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 قرآن مبین 




 (۶)
سوره لیل 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره لیل 

آیه 1: 

واَللَّيْلِ إِذاَ يَغْشَی 

غشی: 

مقاییس: یدلّ علی تغطیة شیء بشیء. 

التحقیق: هو ستر حتی یستولی به، و یحلّ فیه و بهذه القیود تتمیزّ من موادّ الستر و التغطیة و و الواراة و غیرها. 

واو، واو قـسم اسـت. مـراد پـوشـانـندگی شـب اسـت. چـنان که در آیه ي 54 سـوره ي اعـراف آمـده اسـت: یغشی اللیّل الـنهّار. گـویا 

شب روز را در ظلمت خود فرو می برد.  
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آیه 2: 

واَلنَّهَارِ إِذاَ تجََلَّى 

جلو:  

مقاییس: هو إنکشاف الشّیء و بروزه. 

انکشاف و آشکار شدن است، که معمولاً بعد از خفاء می باشد. 

مـعناي کریمه روشـن اسـت، پـس از شـب روز اسـت که جـلوه گـر می شـود. در مـضارع آمـدن یغشی و مـاضی بـودن تجـلّی 

لطیفه اي است که در ادامه بیان خواهد شد.  

آیه 3: 

وَمَا خَلقََ الذَّكرََ واَلأنُْثَْى 

عـطف بـر لیل اسـت؛ مـا مـوصـولـه اسـت. مـراد خـلق مـذکرّ و مـؤنـّث از یک نـوع اسـت، این خـود از عـجائبی اسـت که مـورد قـسم 

در این آیه واقع شده است.  
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آیه 4: 

إِنَّ سَعيَْكُمْ لَشتََّی 

شتّ: 

مقاییس: یدلّ علی التفرقّ و التزیّل، من ذلک تشتیت الشیء المتفرقّ تفرقّ جمعهم. 

التحقیق: هو تفرقّ مخصوص و هو تفرقّ الاعضاء و الاجزاء کل من الآخر فی مادّی أو معنوی.  

تفرّق که همان تشتتّ در فارسی است. 

شـتّی مـانـند مـرضی جـمع اسـت. این آیه جـواب سـه قسمی اسـت که در آیات گـذشـته بیان شـد. تـلاش انـسان هـا گـونـاگـون و 

متفاوت است. مرحوم علّامه می فرماید: 

المعنی أقـسم بهـذه المـتفرقـات خـلقا و أثرـا أن مـساعـيكم لمـتفرقـات فـي نـفسها و آثـارهـا فـمنها إعـطاء و تـقوی و تـصديـق و لـها أثرـ 

خاص بها، و منها بخل و استغناء و تكذيب و لها أثر خاص بها. 

4



آیات 5 تا 10: 

فَأَمَّا منَْ أَعطَْى واَتَّقَی، وَصَدَّقَ بِالحُْسنَْی، فَسنَيَُسِّرُهُ لِليُْسرَْى، وَأَمَّا منَْ بخَِلَ واَستَْغنَْی، وَكَذَّبَ بِالحُْسنَْی، فَسنَيَُسِّرُهُ لِلْعُسرَْى. 

وقی: 

مقاییس: تدلّ علی دفع شیء بغیره، و الوقایة ما یقی الشیء، أی اجعل بینک و بینه کالوقایة. 

التحقیق: هـو حـفظ الشیء عـن الخـلاف و العصیان فی الخـارج و فی مـقام الـعمل کما أنّ الـعفةّ حـفظ الـنفس عـن تمـایلاتـه و شـهواتـه 

النفسانیةّ. 

تـقوي واژه اي اسـت که در ادبیات قـرآنی و دینی بسیار اسـتعمال شـده اسـت. وقی مـعناي روشنی نـزد عـرب داشـته، و در 

ادبیات دینی از این معنی اسـتفاده شـده اسـت. وقی چیزي را بـه وسیله ي چیز دیگر دفـع کردن اسـت. وقـایه حـفظ شیء 

اسـت. چـنان  که گـویا در حـفاظی قـرار داده شـده اسـت. وقـایه می تـوانـد در امـور مـادّي و مـعنوي بـاشـد. بـه نـظر حقیر لـغت 

مناسبی که تمامی جهات معنایی تقوا را داشته باشد مراقبه است. 

بخل: 

التحقیق: هو التمنّی بأن لا یعطی أحد شیئا سواه. 

کلیات: هو نفس المنع و الشحّ الحالة النفسانیة التی تقتضی ذلک المنع. 

 

بخـل آرزو و تـمنّاي این  اسـت که هیچ کسی غیر از خـودش چیزي نـداشـته بـاشـد. این حـال نـفسانی بـه عـرصـه ي عـمل نیز 

ممکن اسـت منجـرّ شـود، در عین حـال که ممکن اسـت فـقط صفتی درونی بـاشـد. وقتی این حـال در انـسان شـدید شـود شـُحّ 

نفس است. 
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این آیات شـرح و تقسیم بـندي سعیکم لشـتّی اسـت. آنـان که می بـخشند و تـقوي دارنـد، و خـوبی هـا را راسـت می انـگارنـد، 

بـرایشان آسـانی قـرار می دهیم. و آنـان که بخیلند، و خـود را بی نیاز می پـندارنـد، و نیکی هـا را دروغ می پـندارنـد، بـرایشان 

سختی قرار می دهیم. 

این 6 آیه دقیقاً مـقابـل مـعنایی هـم می بـاشـند؛ و لازم اسـت بـا هـم مـعنا شـونـد. أعطی مـقابـل بخـل اسـت؛ کسی که آن چـه را 

دوسـت می دارد می بخشـد، در مـقابـل کسی اسـت که هـر چـه خـوب می دانـد بـراي خـودش می خـواهـد. تـقوا مـقابـل اسـتغنی 

اسـت. بـنابـراین تـقوا در این کریمه مـعادل کوچک دیدن و بی چیز انـگاشـتن خـود اسـت، نـه تـقواي مـصطلح. اسـتغنا طـلب 

بی نیازي است، کسی است که همه چیز را به این جهت براي خودش می خواهد که خود را بالاتر از دیگران می بیند.  

صـدّق و کذبّ نیز دقیقاً مـقابـل مـعنایی هـم می بـاشـند. صـدّق کسی اسـت که خـوبی هـا و حقیقت را بـاور دارد، و کذبّ کسی 

است که هیچ باوري ندارد.  

تعابیر پایانی بسیار لطیف است، در هر دو سنیسرّه آمده است. آسانی و سختی را برایش آسان می کنیم.  

مداقهّ ي بیشتري در این آیات داشته باشیم: 

خـداونـد مـتعال که خـالـق انـسان اسـت، تـلاش انـسان هـا را در دو دسـته تـرسیم می نـماید. انـسان هـا فـرد بـه فـرد مـتفاوتـند، و 

مسیرشـان بـا هـم تـفاوت هـاي بسیار دارد؛ امـّا بـازگشـت هـمه  بـه دو گـروه اسـت. انـسان فـوق تجـرّد اسـت، یا در حـال رشـد اسـت 

یا در حال سقوط می باشد. 

ریشه ي گـمراهی و هـلاکت انـسان بی نیاز دانسـتن خـود از خـدا، و مـرکز دانسـتن خـود اسـت. راه نـجات از این هـلاکت، حـالِ 

فـقر و نیاز دائمی بـه خـداونـد مـتعال اسـت. بخـل صـفت بـارز حـال اسـتغناء اسـت. بـروز آن شـحّ نـفس اسـت؛ یعنی هـمه چیز را 

براي خودش می خواهد. 

بـا این تـوضیح قـسم هـاي ابـتدایی را نیز می تـوان مـعناي بهـتري کرد. انـسان دائـماً در حـال حـرکت اسـت، یا بـه سـمت نـور یا 

تـاریکی، این حـرکت تـدریجی اسـت؛ یعنی نـاگـهان از نـور بـه ظـلمت در نمی آید. بلکه بـه مـرور مسیر رشـد را بـر خـود 
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می بـندد. واَلـلَّيْلِ إِذاَ يَغْشیَ. لطیفه اي زیبا و بـاریک در یغشی و تجـلَّی اسـت. یغشی فـعل مـضارع و تجـلّی مـاضی اسـت. انـسان 

بـه مـرور خـود را در تـاریکی فـرو می بـرد. آمـدن فـعل مـضارع (یغشی) هـم اسـتدامـه را نـشان می دهـد، و هـم خـواسـتِ انـسان را. 

امـّا خـداونـد یک بـاره انـسان را از تـاریکی بـه نـور می بـرد. این رشـد و تغییر مـبدأ میل در یک آن اسـت. الـبته که در عـالـم مـادهّ 

زمان مند است. اگر انسان خدا را انتخاب کرد و به او راضی شد، هدایتش قطعی است. دقتّ بفرمایید. 

آیه 11: 

وَمَا يُغنِْي عنَهُْ مَالهُُ إِذاَ ترََدَّى 

ردی: 

مصباح: أی وضع خسیس. 

مقاییس: یدلّ علی رمی أو ترام و ما أشبه ذلک. 

التحقیق: هو الضّعة الشدیده و السّقوط، و بهذه المناسبة قد ینطبق علی الهلاکة و الموت. 

سقوط از مکان بلند، گاه به معناي هلاکت نیز استعمال می شود. معانی مانند رمی به لحاظ سقوط استعمال شده است. 

مـا می تـوانـد مـوصـولـه یا نـافیه بـاشـد. وقتی سـقوط کرد و بـه هـلاکت رسید، امـوالـش هیچ بـه کارش نمی آید. تعبیر جـهنّم بـراي 

تردّي تخصیص زدن معناي آن است. جهنّم، قبر و … همه از مصادیق هلاکت است.  
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آیات 12 و 13: 

إِنَّ عَليَنَْا لَلهُْدَى، وَإِنَّ لنََا للَآْخرَِةَ واَلأُْولَی  

هـدایت بـر عهـده ي مـا اسـت، مـا هـمه ي انـسان هـا را هـدایت می کنیم. چـنان که در آیه ي 50 سـوره ي طـه آمـد: قـالَ رَبُّـنَا الَّـذِي 

أَعْـطى كُـلَّ شَـيْءٍ خَـلْقهَُ ثُـمَّ هَـدى. و در آیات ابـتدایی سـوره ي اعلی آمـده اسـت: وَ الَّـذِي قَـدَّرَ فهََـدى. بـعد از این هـدایت عـمومی 

عـده اي راضی بـه آن شـده، و عـده اي آن را نمی پـسندنـد؛ در آیه ي 3 سـوره ي انـسان آمـد: إنَِّـا هَـدَيْـناهُ السَّـبيِلَ إِمَّـا شـاكِـراً وَ إِمَّـا 

كَفوُراً. بنابراین این کریمه تعلیلی است بر آیات گذشته: فَسنَيَُسِّرُهُ لِليُْسرَْى، فَسنَيَُسِّرُهُ لِلْعُسرَْى. 

دنیا و آخرت براي ما است. إنّ لنا یعنی ما مالک حقیقی آن هستیم، و ملکیتمان اعتباري نیست. اولی همان دنیا است.  

آیات 14 تا 16:  

فَأنَْذرَْتُكُمْ نَاراً تَلظََّى، لاَ يَصلْاهََا إِلَّا الأَْشْقَی، الَّذِي كَذَّبَ وَتوََلَّی 

لظی: 

لسان العرب: النّار، و قیل اللهّب الخاص. 

التحقیق: هوـ التلهّـب الشـدید فی مـادی أو مـعنوی. فـالتلهّـب المـادی کما فی الـنّار المحـسوسـة، و المـعنوی کما فی الـتهاب شـدید فی 

القلب بالغضب. و التلهبّ فی عالم الآخرة کما فی النّار المتلظیةّ فی الآخرة، و فی العذاب المتلظّی فیها. 

شعله ي آتش خالص، که فراگیر و گسترده است.  
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شقی: 

مـقاییس: یدلّ علی المـعانـاة و خـلاف الـسهّولـة و الـسّعادة. و الـشّقوة: خـلاف الـسّعادة. و یقال ان المـشاقـاة المـعانـاة و المـمارسـة. و 

الاصل فی ذلک انهّ یتکلّف العناء و یشفی به. فإذا همزّ تغیرّ المعنی. تقول: شقأ ناب البعیر یشقأ اذا بدأ. 

التحقیق: هو ما یقابل السّعادة، أی حالة شدة و عناء تمنع السّلوک الی الخیر و الصلاح و الکمال مادّیاً أو معنویاً.  

تـقریباً هـمه ي کتب لـغت شـقاوت را مـقابـل سـعادت دانسـته انـد، دشـواري و عسـر، کلفت، گـرفـتاري چـه در زنـدگی دنیوي چـه 

مـعنوي، هـمان شـقاوت اسـت. نـگاه بـه عـاقـبت انـسان، نتیجه ي نـوع زنـدگی سـعادتـمندانـه یا هـمراه بـا شـقاوت اسـت، و خـودِ 

معناي لغت نیست. 

شـما را از آتشی که زبـانـه می کشد بیم می دهـم، که جـز شقی تـرین بـه آن وارد نـخواهـد شـد، آن که تکذیب کرد، و روي 

برگرداند. 

این آیات بیان می کند که اشقیاء وارد جـهنّم خـواهـند شـد. آن هـا دو صـفت دارنـد: کذبّ و تـولـّی. اولاً هـر آن چـه از حقیقت بـه 

ایشان می رسـد تکذیب می کنند؛ چـنان که در آیه ي 9 همین سـوره نیز بیان شـد: وَ كَـذَّبَ بِـالحُْـسنْى. ثـانیاً روي نیز بـرمی گـردانـند، 

فقط به تکذیب قناعت نمی کنند، بلکه از حقّ  و حقیقت بیزارند. این ها اشقیاء هستند.  

نمی فـرمـاید اشقیاء بـه طـور مـطلق وارد جـهنّم می شـونـد، بلکه می فـرمـاید أشقی جـهنّم را مـلاقـات می کند. أشقی تفضیل شقی 

اسـت. بـنابـراین دو دسـته وارد جـهنّم نـخواهـند شـد: اول مـؤمـن بـه طـور مـطلق؛ دوم کافـري که اهـل تکذیب نـباشـد. دقـّت 

بـفرمـایید صـحبت این آیات خـلود در جـهنّم نیست، بلکه بـا عـبارت لَا یـَصلَْاهـَا می فـرمـاید مـلاقـات نمی کند؛ یعنی اصـلاً آتـش 

را نمی بینند. این آیات بـراي فـهم دیگر آیات قـرآن دربـاره ي جـهنّم راهـگشاسـت. لـطفاً در آن دقـّت بـفرمـایید که ممکن اسـت 

در ابتدا پذیرشش دشوار باشد. 

ذکر این  نکته خـوب اسـت که بعید نیست أشقی بـه جهـت آهـنگ آیات بـاشـد، و مـراد اسـم تفضیل نـباشـد، چـنان که در آیه ي 

17 أتقی آمـده اسـت، در حـالی که فـقط بـاتـقواتـرین از جـهنّم دور نیست. بلکه مـطلق بـا تـقوا از آتـش جـهنّم دور می بـاشـد. بـا 

9



این وصـف مـطلق شقی جـهنّم را مـلاقـات خـواهـد کرد، الـبته خـروج دو دسـته اي که در سـطور فـوق عـرض شـد بـه قـوتّ خـود 

باقی است. 

آیات 17 و 18:  

وَسيَجُنََّبهَُا الأَْتْقَی، الَّذِي يؤُْتِي مَالهَُ يتَزََكَّی 

زکی: 

مـقاییس: یدلّ علی نمـاء و زیادة و یقال الـطهارة زکاة المـال. قـال بـعضهم سمیّت بـذلک لأنّـها ممّـا یرجی بـه زکاء المـال و هـو زیادتـه و 

نمائه. و قال بعضهم سمیت زکاته لأنهّا طهارة.  

التحقیق: هو تنحیة ما لیس بحقّ و إخراجه عن المتن السّالم و ذلک کإزالة رذائل الصفات عن القلب. 

دو مـعنا بـراي زکی ذکر شـده اسـت، 1. نـماء و زیادي که هـمان رشـد اسـت. 2. طـهارت. زکات مـال را هـم بـا هـر دو مـعناي 

مـذکور می تـوان مـعنا کرد. هـم زیادي مـال را عـطا کنید صحیح اسـت، هـم عـطا کنید تـا مـالـتان پـاکیزه شـود درسـت اسـت. بـه 

نـظر می رسـد طـهارت بـه نـماء می تـوانـد بـازگـردد ولی نـماء نمی تـوانـد بـه طـهارت بـرگـردد. رشـد مـعنوي انـسان هـمان طـهارت 

نفس است. چه بسا طهارت، مرتکز ذهنی لغویون بوده باشد. 

اهـل تـقوا از آتـش جـهنّم دورنـد. آیه ي 18 شـرح حـالـشان اسـت. امـوالـشان را می بـخشند تـا پـاکیزه گـردنـد. مـحبتّ بـه دنیا و مـال 

تـعلقّ دشـواري اسـت که هـرکسی تـوان عـبور و رهـایی از آن را نـدارد. انـسان گـاه از جـانـش عـبور می کند، امـّا از مـالـش 

نمی تـوانـد بـگذرد. بـا تـوجـّه بـه آیات قـبل این سـوره که فـرمـود أعطی و اتّقی، تـقوا و بـخشش را کنار هـم قـرار داد، و مـقابـلش 
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بخـل وأسـتغنی، بخـل و بی نیازي را قـرار داد؛ مـعلوم می شـود که بـخشش راه ورود تـقوا اسـت. چـنان که در آیه ي 92 سـوره ي 

آل عمران فرمود: لنَْ تنَالوُا البْرَِّ حتََّى تنُْفِقوُا ممَِّا تحبُُِّونَ وَ ما تنُْفِقوُا منِْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بهِِ عَليِمٌ.  

در نتیجه کسی که خـود را بی نیاز و مسـتقل نـدانـد، و خـود را مـملوك حقیقی خـداونـد مـتعال ببیند، محبتی بـه دنیا و 

مـایملکش نـخواهـد داشـت، پـس امـوالـش را بـه سـادگی می بخشـد، چـرا که خـود را مـالک آن هـا نمی بیند. این انـسانی متّقی 

است. 

آیات 19 تا 21:  

وَمَا لأَِحَدٍ عنِْدَهُ منِْ نِعْمةٍَ تجزَُْى، إِلَّا ابتِْغَاءَ وَجهِْ رَبِّهِ الأَْعْلی، وَلَسوَفَْ يرَْضَی 

آیات 19 و 20 بـاید بـا هـم مـعنا شـونـد تـا دشـواري مـعناي آیه ي 19 رفـع گـردد. هیچ کس نـزد خـداونـد مـتعال بـه ازاي کاري 

که می کند اسـتحقاق جـزا نـدارد. یعنی اگـر بـخشش را بـه جهـتی غیر از امید بـه فـضل خـداونـد انـجام می دهـد، بـدانـد که هیچ 

عـایدش نـخواهـد شـد؛ چـرا که هیچ کس اسـتحقاق پـاداشی نـدارد. بـه این جهـت که مـالِ خـداونـد را بـه مـردم داده اسـت. تـنها 

وقتی براي ابتغاء وجه خداوند باشد لسوف یرضی، راضی خواهد شد که این از فضل خدا است، و نه استحقاق او.  

ربّ اعلی را در سوره ي اعلی بیان کردیم. 

ابتغاء وجه رویگردان شدن از خویش به سمت او است، امیدواري به فضل خداوند است.  
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در پایان جمع بندي مختصري از این سوره بیان کنیم: 

این سـوره در عین کوتـاهی که مجـموعـاً یک صـفحه هـم نمی شـود، مـطالـب بسیار بـلندي را بیان می کند. سـوره بـا چـند قـسم 

آغـاز می شـود، و در ادامـه دو دسـتگی انـسان هـا را بیان می نـماید. اهـل تـقوي و بـخشش در مـقابـل خـودبـزرگ بینانِ بخیل. و 

سـرانـجام هـر دسـته را نیز بیان می کند، اشقیاء بـا جـهنّم مـلاقـات خـواهـند کرد، چـرا که دو صـفت دارنـد: تکذیب و رویگردانی؛ 

اتقیاء از جهنّم دور هستند، چرا که آراسته ي به بذل و بخشش می باشند.  

شیرازه ي این سـوره ، فَـأَمَّـا مَـنْ أَعْـطىَ واَتَّقیَ، وَأَمَّـا مَـنْ بخَِـلَ واَسْـتَغنْیَ می بـاشـد. این صـفتّ مـهم تـرین وصفی اسـت که انـسان را 

از جـهنّم تـا بهشـت می بـرد. از فـرش تـا عـرش او را بـا خـود خـواهـد بـرد. تـأسیس این صـفت الهی که در رشـد انـسان تـأثیري 

شـگرف دارد از این سـوره آغـاز می شـود. پـس از این سـوره آیات بسیاري دربـاره ي انـفاق و بـذل مـال نـازل می شـود. مـانـند 

آیه ي 16 سـوره ي تـغابـن: فَـاتَّـقوُا الـلَّهَ مَـا اسْـتطََعتُْمْ وَ اسْـمَعوُا وَ أطَِـيعوُا وَ أنَْـفِقوُا خَـيرْاً لأنَِْـفُسِكُمْ وَ مَـنْ يُـوقَ شُـحَّ نَـفْسهِِ فَـأُولـئكَِ هُـمُ 

المُْفْلحِوُنَ. 
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